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 افافافاف    فخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدينفخرالدين نصرالدين

 تجلي آيات قرآن در اشعار سلطان شاعران

 

اش را با مفاهيم قرآني زينت  آدم الشعرا ابوعبداالله جعفر ابن محمد رودكي اشعار بلندپايه
چنانكه . روان كلام ملكوتي سيراب ساخته است يشههايش را از درياي هم بخشيده، باغستان انديشه

  :فرمايد مي
  چه آب جويم از جوي خشك يوناني  مرا ز منصب تحقيق انبياست نصيب

*   *   *  
  پاريمـــــاندوه درم و غم دينار و س  بيا، دل و جان را به خداوند سپاريم
  ذاريمــوين عمر فنا را به ره غزَوْ گ  جان را ز پي دين و ديانت بفروشيم

از مضامين قرآني مشحون بودن سخنان استاد رودكي را شاعر معاصر او شهيد بلخي 
  :اينگونه بيان نموده است
  رودكي را سخن تلوِْ نبُي ست    اند شعر شعراــــبه سخن م

نگار شهير محمد عوفي بخارايي، حافظ و حامل قرآن بودن رودكي را  همچنين تذكره
چنان ذكي و تيزفهم بود كه در هشت سالگي ... ز نوادر فلكي بوده استرودكي ا«: چنين ياد كرده است

  1»...گفت قرآن تمام حفظ كرد و قرائت بياموخت و شعر گفتن گرفت و معاني دقيق مي
شناسي تاجيك و چه در ايران، اين جنبة اشعار رودكي مورد  اما تا حال چه در ادبيات

هايي از تجلي  ين سطرها به اندازة دانش خويش نمونهراقم ا. تحقيق عميق و دقيق قرار نگرفته است
  .مضامين آيات قرآني را در اشعار رودكي روشن ساخته كه اينك پيش چشم شماست

  گشاده غنچة تو باب معجز عيسي  ببرده نرگس تو آب جادوي بابل.1
مان و ما كفَرََ سليمان و و اتَّبعواْ ماتتَلوُا الشَّياطينُ عليَ ملك سليَ«مصرع اول تلميح به آية 

و  (»...لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما انزل علي الملكين ببابل هاروت و ماروت 



 

٢٠٢ 

خواندند، پيروي كردند و سليمان  مي) به افسون و جادوگري(سخناني را كه شياطين در ملك سليمان 
نيز پيروي (دادند، كافر شدند و  د ميهرگز به خدا كافر نگشت، ليكن آن ديوان كه به مردم سحر يا

  2...).آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود) كردند از
اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخُ فيه فيكون طيرا بإذن االله و «مصرع دوم تلميح به آية 

سازم و در   شما چيزي به هيئت پرنده مياز گل براي) عيسي(به حقيقت من  (...»...أبري الأكمه و الأبرص
  3....)دهم شود و به اذن الهي نابيناي مادرزاد و پيس را شفا مي اي مي دمم و آن به اذن الهي پرنده آن مي

  همچنان كز خاك بود انبودنت    بودنت در خاك باشد بافدم. 2
  : تلميح به اين آيات

  4...)ا از خاك آفريديمهمانا شما ر (...»...فإنا خلقناكم من التراب«
  5.)همانا انسان را از گل خالص آفريديم (»و لقد خلقنا الإنس من سلالة من طين«

     كه گاه مردم شادان و گه بود ناشــــاد  خدايِ عرش جهان را چنين نهاد نهاد. 3
مضمون اين بيت اشاره به آياتي است كه دلالت بر صاحب حكم بودن خداوند دارد، 

و هر چه بخواهد . و خداوند عرش و با اقتدار و عزت است (»لعرش المجيد فعال لما يريدذوا«: همانند
  6.)انجام دهد) و اختيار(آن را در كمال قدرت 

و او (» � �� 	
 ���	� ������«در چندين آية قرآن مجيد آمده، مثل » خداي عرش«عبارت 
  7.)پروردگار عرش بزرگ است

االله كه نيست خدايي جز او و وي پروردگار عرش » «عظيماالله لااله الا هو رب العرش ال«
  8.)بزرگ است
  9.)مقام است  نيرومندي كه نزد خداوند صاحب عرش صاحب»ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين«

  وز پس هـــــر غم طرب افزايدا  كار چون بسته شود، بگشايدا. 4
  : اشاره به مضمون اين آيات

  10.)ت كه خداوند پس از تنگنا و سختي آسايش آوردزود اس (»سيجعل االله بعد عسر يسرا«



 
 

 

 

٢٠٣  

گمان همراه دشواري آساني است، آري همراه  بي (»فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا«
  11.)دشواري آساني است

  چـون دست زنان مصريان كرد دلم  رويي كز او فغان كرد دلم يوسف. 5
قلن حاش الله ما هذا بشرا إن هذا إلا فلما رأيته أكبرنه و قطعن أيديهن و «تلميح به آية 

يوسف را بس بزرگش يافتند و بريدند دستهايشان را و گفتند ) زنان(آنگاه كه ديدند  (»ملك كريم
  12.)پناه بر خدا، اين آدميزاده نيست، اين جز فرشتة گرامي نيست

      به جرم حسن چو يوسف اسير و زنداني  به حسن صوت چــو بلبل مقيد نظمم. 6
  : تلميح به اين آيات

و اگر آنچه به او دستور ) ...زليخا(گفت  (»لم يفعل مĤء أمره ليسجنن و ليكونا من الصاغرين«
  13.)دهم نكند، به زندان خواهد افتاد و خوار و زبون خواهد شد مي

ها را ديدند،  سپس، بعد از آنكه نشانه (»ثم بدا لهم من بعد مارأوا الأيت ليسجننه حتي حين«
  14.)ر آن ديدند كه يوسف را مدت زماني زنداني كنندبهت

  نگارينا، شنيدستم كه گـــاه محنت و راحت. 7
  :سه پيراهن سلبَ بودست يوسف را به عمر اندر
  يكي از قيد شد پرخون، دوم شد چاك از تهمت
  سوم يعقوب را از بوش روشن گشــت چشم تر

  :تلميح به اين سه آيه
  15.)و بر پيراهن يوسف خون دروغين آوردند (»كذبو جاءو علي قميصه بدم ال«
و استبقا الباب و قدت قميصه من دبرو ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك «

و هر دو به سوي در شتافتند و آن زن پيراهن او را از پشت دريد،  (»سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم
گفت، جزاي كسي كه به زن تو نظر بد ) زليخا، مكارانه. (فتندشوهر او را نزديك در يا) ناگهان(و 

  16)داشته باشد چيست، غير اينكه زنداني شود، يا بچشد عذاب دردناك؟
پس هنگامي كه بشارت دهنده آن  (»فلما أن جĤء البشير ألقاه علي وجهه فأرتد بصيرا«

  17.)انداخت، بينا گشت) يعقوب(پيراهن را بر روي او 
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  به دست آري، مردم نتوان كشتچون تيغ . 8
  نزديك خداونــد بـــدي نيســـت فرامشت

» من يعمل سوء ايجزبه و لا يجد له من أهل الكتاب من  دون االله و ليا و لانصيرا«آية اشاره به 
  18.)يابد يابد و براي خود در برابر خداوند يار و ياوري نمي هر كس كار بدي انجام دهد، جزاي آن را مي(

       زمانه را چو نكو بنگري همه پنـــد است  ــــــانـه پنــــدي آزادوار داد مــرازم. 9
  به روز نيك كسان، گفت غم مخور زنهار     بسا كســــا كه به روز تو آرزومند است

 آيه در احوال قوم ثمود و هلاكت آنها براي 7پس از (بيت اول اشاره به اين آيه از سورة نمل 
هاي آنان كه به  اين است خانه (»يوتهم خاويه بما ظلموا إن في ذلك لأية لقوم يعلمونفتلك ب«): عبرت

  19.)گمان اين براي اهل معرفت ماية عبرت است خاطر ستمي كه كردند خاموش و خالي است، بي
  :بيت دوم تلميح به اين آيات است

و چه بسا  (»شر لكمو عسي أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسي أن تحبوا شيئاً و هو « -
چيزي را ناخوش داشته باشيد و آن به سود شما باشد و چه بسا چيزي را خوش داشته باشيد و آن به 

  20.)زيان شما باشد
به چيزي كه گروهي از آنان را به آن  (»لا تمدن عينيك إلي ما متعنا به أزوجا منهم« -
  21.)ايم چشم مدوز بهرمند كرده
و چشم  (»ما متعنا به أزوجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيهو لا تمدن عينيك إلي  «-

  22.)ايم كه تجمل حيات دنياست تا آزمايش نماييم آنها را به آن مدوز به چيزي كه گروهي از آنان را داده
     جزم بگــــويي كه زنده گشت سليمان  ورش به صدر اندرون نشسته ببيني. 10

  :ت كه در آيات قرآني چنين آمدهتلميح به حشمت ملك سليمان اس
و لسليمن الريح غدوها شهر و رواحها شهر و أسلنا له عين القطر و من الجن من يعمل بين «

يديه بإذن ربه و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعلمون له ما يشĤء من محريب و تمثيل 
و باد را براي  (»قليل من عبادي الشكورو جفان كالجواب و قدور راسيت اعملوا ءال داود شكرا و 

و چشمة . سليمان مسخر ساختيم كه صبحگاهان رفتنش يك ماه و شبانگاه رفتنش يك ماه راه بود
و از ديوان كساني بودند كه به اذن پروردگارش در حضور او خدمت . مس را براي او جاري گردانديم
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و براي او هر . چشانيم د، عذاب آتش سوزانش ميكردند و هر كدام از آنها كه از فرمان ما سر پيچ مي
. ساختند خواست از عبادتگاهها، تمثالها، ظروف بزرگ همانند حوضها و ديگها ثابت مي چه مي

  23).شكر به جاي آريد و از بندگاه من عدة قليلي شكرگزارند! اي آل داوود) اينك(
  اجب آيت فرقان   طاعت او كــــــرده و  حجت يكتاي خداي و ساية اويست. 11

اي  (»يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم«: اشاره به آيه
  24.)مؤمنان، اطاعت كنيد خداوند و پيغمبر و صاحبان امرتان را

  نه به آخر بمـــرد بايــــد بــــاز   زندگاني چه كوتاه و چه دراز. 12
*   *   *  

  گرچه اكنونت خواب بر ديباست   ــد خفتزير خاك اندرونت بايـ
  : مضمون از اين آيات

هرجا كه باشيد، مرگ شما (» أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة «-
  25.)يابد، اگرچه در دژهاي استوار و بلند باشيد را درمي

  26.)هر جانداري مرگ را خواهد چشيد (»كل نفس ذائقة الموت« -
  قضاي يـــــزدان بود:       چه بود منت بگويم   كيوان بود و نه روزگار درازنه نحَسِ. 13

  : اشاره به اين آيات
و هر كسي را كه عمردراز داديم، در خلقت (» و من نعمره ننكسه في الخلق أفلايعقلون «-

  27.)كنيم اش مي واژگونه
و از شما بعضي (» م شيئامن يتوفي و منكم من يرد إلي أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد عل «-

  28.)چيزي را نداند) بسيار چيزها(به حد اعلاي فرتوتي و پيري بازبرده شود، چندانكه پس از دانستن 
  نشَََ ستون از زير و نز بر سرش بند گنبد نهَمار بر بـــرده بلــــند. 14

  : تلميح به اين آيات
ها را بدون  يست كه آسمانخداوند ذات (»االله الذي رفع سماوت بغير عمد ترونها «-

  29).هايي كه آنها را ببينيد برافراشت ستون
  30.)هايي كه ببينيد آفريد آسمانها را بدون ستون (»خلق السموات بغير عمد ترونها «-
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دارد كه بر زمين  و آسمان را نگاه مي (»و يمسك السماء أن تقع علي الارض إلا بإذنه «-
  31.)نيفتد مگر به اذن او

  كس را نبود قوت به كـــــار سمايي   كار سمايي بودني قوت انساناين. 15
  : تلميح به اين آيات

  32.)اي حكم او را كند و نيست ردكننده خداوند حكم مي (»و االله يحكم لا معقب لحكمه «-
شونده است به امر و  و االله چيره (»و االله عالب علي أمره و لكن اكثر الناس لايعلمون «-
  33.)دانند ولي اكثر مردم نميفرمان خود، 
      گوهر سرخ است به كف موسي عمران  ور به بلور اندرون ببيـــني، گويي. 16

و اضمم يدك إلي جناحك تخرج بيضĤء من غير سوء ءاية «): ع(تلميح به معجزة موسي 
عجزة درخشان بيرون آيد كه اين م) بيماري پيسي(و دستت را در بغلت كن، تا بي هيچ عيبي  (»أخري

  34.)ديگري است
  

  راهي كو راست است، بگزين اي دوست. 17
  كـــرانة تـَـــرفْنَـــــج دور شــــو از راه بي


«تلميح به آية ���� �� ��� �	��� ����� ������ � � ������� ������� �و (» � "� �!�  	��
هاي ديگر نرويد كه شما  راهبدانيد كه اين راه راست و درست من است، پس آن را در پيش گريد و به 

  35.)اندازد را از راه او دور مي
  نياز كــــس نبود از راه دانش بي    تا جهان بود از سر آدم فراز. 18

  راز دانـــش را به هر گونه زبان    مردمــــان بخـرد اندر هر زمان
  تا به سنگ اندر همي بنگاشتند    گرد كــــردند و گرامي داشتند

  وز همه بد بر تن تو جوشن است    راغ روشن استدانش اندر دل چ
  : توانيم چندين آيه را ياد كنيم در اين ابيات، كه پيرامون علم و منزلت آن سخن رفته است، مي

  36.)ترسند هر آينه از ميان بندگان خدا تنها عالمان از او مي (»إنما من عباده العلمؤا«
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كند درجة آنهايي  خداوند بلند مي (»العلم درجتيرفع االله الذين ءامنوا منكم و الذين أوتوا «
  37.)را از شما كه ايمان آوردند و دانش يافتند

  كتَ خالق آفريـــد بهــــر كـــاري  اي ويد غافل از شمار چه پنداري. 19
  : تلميح به اين آيات

  شمار و حسابشان براي مردم نزديك شده و (»اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون «-
  38.)آنان همچنان در غفلت روي گردانند

اقتربت الساعة و انشق القمر و إن يرواءاية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر و كذبوا و اتبعوا  «-
اي ببينند،  و اگر معجزه. قيامت نزديك شد و ماه دوپاره گرديد (»أهوآءهم و كل أمر مستقر

كنند و از پي هواهاي خويش  يو تكذيب م. جادويي بزرگ است: روي بگردانند و گويند
  39.)روند و هر كاري را هدفي است مي

ايم  پنداريد كه شما را بيهوده آفريده آيا مي( »أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لاترجعون «-
  40)آييد؟ و شما به نزد ما نمي

  41.)ينكه بپرستند مراام جين و انس را مگر ا نيافريده (»و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون «-
شود، با آنكه حوادث روزگار بخش اعظم اشعار رودكي را از بين برده  چنانكه ملاحظه مي

هاي   قرآن كريم پيوسته بود و بسيار معني-است، استاد شاعران به سرچشمة جاودانة الهام اهل سخن
هاي مأخوذ از  ع مضمونهمچنين تنو. هاي اين كتاب مبين به نظم كشيده است  عميق را در پرتو آيه

آورد كه استاد رودكي، در حقيقت حافظ كل قرآن و دانشمند  هاي قرآني، ما را به آن نتيجه مي سوره
بخش به رودكي كه تلميح  هاي گرفته شده يا الهام در اين مقالة مختصر مضمون. علوم قرآني بوده است

قاله اطمينان دارد كه در صورت پيدا مؤلف اين م.  سورة قرآن كريم دارند، بررسي شد40نزديك به 
هايي كه بر  هاي مأخوذ و كلام الهي و فهرستواره سوره شدن اشعار ديگر استاد رودكي تعداد مضمون

  .اند، به درجات خواهد افزود بخش بوده استاد شاعران الهام
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